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 چكيده

دوسـتي و     زيـرا مـرز بـين نـوع        ؛منـد هسـتند    امروزه پژوهشگران به هـوش اخلاقـي علاقـه        
بخـش    يك ايده آسماني است كه الهام،توجه به هوش اخلاقي . كند خودپرستي را توصيف مي   

اد با رفتارهايي كـه آنـان   دهد كه رشد اخلاقي افر  تحقيقات نشان مي  . باشد رفتارهاي افراد مي  
اي هـوش     بررسـي مقايسـه    ،هدف اصلي اين مقاله   . دهند، رابطه مستقيم دارد    از خود نشان مي   

ائمــه  بـا ديــدگاه قـرآن كـريم و   ) 2003(كيـل    لنيــك و و)2005( اخلاقـي از نگـاه بوربـا   
 گـر قـرآن    براي بررسي موضوع اين مقاله از گنجينه غني و هـدايت          . بوده است ) ع(معصومين
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 .است) ع(كلمات قصار ائمه معصومين    ها و  اي از خطابه   كه مجموعه استفاده شد    غررالحكمو  

 :نتايج اين بررسي نشان داد كه
 ل عمـومي هـوش اخلاقـي      ، از بين اصو   )ع( معصومين ة با توجه به سخنان قرآن كريم و ائم        .1
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 مقدمه 

شناسي    در روان  )۲۰۰۵( 2  توسط بوربا  1»هوش اخلاقي «عنوان  با  اخيراً اصطلاح جديدي    
ظرفيت و توانايي درك درست از خلاف، داشتن        «وش اخلاقي را    وي ه . ستوارد شده ا  

جهـت صـحيح و درسـت تعريـف          اعتقادات اخلاقي قوي و عمل بـه آنهـا و رفتـار در            
هوش اخلاقي به معني توجه به زندگي انسان و طبيعت،          ). ۲۳ص،  ۲۰۰۵بوربا،  (» كند مي

هـوش  . قوق شـهروندي اسـت    رفاه اقتصادي و اجتماعي، ارتباطات آزاد و صادقانه و ح         
اخلاقي به اين حقيقت اشاره دارد كه ما به صورت ذاتي، اخلاقي يا غير اخلاقـي متولـد                  

يادگيري براي خوب بودن، شامل     . گيريم كه چگونه خوب باشيم      شويم؛ بلكه ياد مي     نمي
آنچه كه ما   . پذير نيست   پذيري و آموزش است كه هرگز پايان        ارتباطات، بازخورد، جامعه  

اي انجام كارهاي درست به آن نياز داريم، همان هوش اخلاقي است كه با اسـتفاده از                 بر
در . شـويم   آن به يادگيري عمل هوشمندانه و دستيابي به بهترين عمل خوب نزديك مـي             

رسيم، خطرات را بـه حـداقل         هر بخشي از زندگي به بهترين اطلاعات قابل دسترس مي         
 افراد با هـوش اخلاقـي بـالا كـار           .بين هستيم   وشرسانيم و نسبت به پيامدهاي آن خ        مي

هـا و عقايدشـان هماهنـگ اسـت،          دهند، اعمال آنها پيوسته با ارزش       انجام مي  رادرست  
 بـه زعـم بوربـا     . دهند ند و هميشه كارها را با اصول اخلاقي پيوند مي         دارعملكرد بالايي   

، خـودكنترلي،   دردي هوشـياري، هـم    نياز براي هوش اخلاقي،    هفت اصل مورد  ) ۲۰۰۵(
 .استو بردباري و انصاف  احترام، مهرباني، صبر توجه و
كيـد بـر    أه تا اصول هوش اخلاقي از نگاه قـرآن كـريم و بـا ت              سعي شد اين مقاله    در
تـوان ادعـا كـرد كـه الگـويي از        مي،در واقع. تبيين شود  استنباط، استخراج والبلاغه  نهج

، البلاغـه  نهـج  :و منـابع دينـي از جملـه        هوش اخلاقـي در متـون         مورد مباني ارزشي در  
 .ه شده استئ ارا غيره وغررالحكم، بحارالانوار، العقول تحف
 

 لهئبيان مس

بينند كه آن را معمـاي       اي مي  لهئاي خود را درگير مس     ها به صورت فزاينده    امروزه سازمان 
ف و كه بايد يك بار ديگـر كارهـاي خـلا   شده شرايطي   يعني اوضاع و؛نامند اخلاقي مي 

 زيرا مرز بين كارهاي درست و خلاف بـيش از پـيش از           ؛كارهاي درست را تعريف كرد    
 اعضاي سـازمان شـاهد افـرادي هسـتند كـه در سـازمان و       ،بدين ترتيب. بين رفته است 

                                                           
1. moral intelligence  
2. Borba  
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 مدير بايد   ،چنين شرايطي  در. زنند اطراف آن وجود دارند و دست به كارهاي خلاف مي         
   كنان در سازمان به وجود آورد تا آنان بتوانند با تمام           ي سالم براي كار   از نظر اخلاقي جو

اين امر، نيازمند وجود رهبري با هوش اخلاقـي  . چه بيشتر كار كنند وري هر بهره توان و 
 توانايي درك درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقـي          ، شامل  هوش اخلاقي  .بالاست

 بـه هـوش اخلاقـي رهبـري          پژوهشـگران سـازماني    اًاخير. باشد قوي و عمل به آنها مي     
دوسـتي و خودپرسـتي را خـوب توصـيف           تواند مرز بين نوع     زيرا مي  ؛اند مند شده  علاقه
بخـش رفتارهـاي رهبـران     توجه به هوش اخلاقي يك ايده آسماني است كـه الهـام         . كند
شناسـي وارد      در روان  )۲۰۰۵ (نخستين بار اصطلاح هوش اخلاقي توسط بوربا      . باشد مي
ظرفيت و توانايي درك درست از خلاف، داشـتن اعتقـادات           «لاقي را   وش اخ وي ه . شد

همـان،  (» كند جهت صحيح و درست تعريف مي      اخلاقي قوي و عمل به آنها و رفتار در        
ي توجه به زنـدگي انسـان و طبيعـت، رفـاه اقتصـادي و               اهوش اخلاقي به معن   ). ۲۳ص

 تنهـا   ، دنيـاي امـروز    در. اجتماعي، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شـهروندي اسـت          
تعهد ايجاد كننـد كـه مبنـايي         توانند در سازمان اعتماد و     رهبران با هوش اخلاقي بالا مي     

 مـديران تجـاري در آمريكـا، ژاپـن و           هـاي   تجربه. براي تجارت گسترده و درست است     
هـاي كـارآفريني نشـان داده اسـت كـه رفتـار              سسات خصوصي و شركت   ؤبسياري از م  

همچنـين تحقيقـات   . درست كار نيست، بلكه انجام كار درست اسـت اخلاقي تنها انجام  
 ـ         ۱۰۰انجام شده در بيش از       ثير بسـيار قـوي بـر       أ شركت نشان داد كه هـوش اخلاقـي ت

 ).۲۰۰۲ 1،ترنر و بارلينگ(عملكرد مالي سازمان دارد 
 

 اهداف پژوهش

 هـوش  اي ابعـاد  مقايسـه اين پژوهش با رويكرد علمي ـ ديني سعي دارد كه به بررسـي   
براي رسيدن بـه  . بپردازد) ع(اخلاقي از ديدگاه دانشمندان با قرآن كريم و ائمه معصومين  

 :د نظر استوراين هدف كلي، اهداف فرعي زير م
 ؛بررسي اصول هوش اخلاقي از ديدگاه بوربا. ۱

 ؛بررسي اصول هوش اخلاقي از ديدگاه لنيك و كيل. ۲
 ؛با با ديدگاه اسلاممقايسه اصول هوش اخلاقي از ديدگاه بور. ۳
 . مقايسه اصول هوش اخلاقي از ديدگاه لنيك و كيل با ديدگاه اسلام.۴

                                                           
1. Tuerner & Barling  
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 هفت اصل ضروري هوش اخلاقي

 :باشد به شرح زير مي) ۲۰۰۵( اصول هوش اخلاقي از ديدگاه بوربا
 : تشخيص احساسات و علايق افراد كه شامل مراحل زير است1:دردي هم. ۱

 پرورش آگاهي؛. الف
  ديگران؛ياه  حساسيت نسبت به احساسايش افز.ب
 .دردي با ديدگاه اشخاص ديگر  هم.ج

 :شاملكه  دانستن راه صحيح و درست و عمل در همان راه، 2:هوشياري. ۲
 ؛اي براي رشد اخلاقي  ايجاد زمينه.الف
 ؛ ترويج معنويت براي تقويت هوشياري و هدايت رفتار.ب
 .افراد به منظور يادگيري درست از خلاف پرورش انضباط اخلاقي براي كمك به .ج

طوري كه بر هر فشـار از درون         كنترل و تنظيم تفكرات و اعمال خود به        3:خودكنترلي. ۳
 درسـت اسـت،   مكني كه احساس مي معمل كني بيرون ايستادگي كنيم و در همان راهي         و

 :كه شامل
 كنترلي افراد؛بندي خود  الگوسازي و اولويت.الف
 ؛ به خودانگيزشي تشويق افراد.ب
 .ها و تفكر قبل از عمل هايي به افراد براي رويارويي با وسوسه  آموزش راه. ج

 : ارزش قائل شدن براي ديگران با رفتار مؤدبانه و با ملاحظه، كه شامل4:توجه و احترام. ۴
 وجه به افراد از طريق آموزش دادن؛ني تا انتقال مع.الف
 احترامي؛ وجهي به بي ادبي و بيت  افزايش توجه به اقتدار و بي.ب
 .شود تأكيد بر رفتارهاي خوب، ادب و تواضع كه به عنوان تعارف در نظر گرفته مي. ج 

 :شاملكه  ديگران، ياه توجه به نيازها و احساس 5:مهرباني. ۵
 ش مهرباني؛ تدريس معني و ارز.الف
 ة تحمل صفر براي زشتي و بدي؛ ايجاد آستان.ب
 . مثبت آنياه خاطر نشان كردن اثرو تشويق مهرباني .ج

ن و حقوق تمام افراد حتي آنان كه عقايد و رفتارشان بـا             أ توجه به ش   6:صبر و بردباري  . ۶
 :شاملكه ما مخالف است، 

                                                           
1. empathy  2. consciousness  
3. self-control  4. respect  
5. kidness  6. tolerance  
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  تحمل از سنين پايين؛ پرورش صبر و.الف
  گوناگوني؛ القاي درك تنوع و.ب
 .جهت سازي و عدم تحمل تعصبات بي  مخالفت با كليشه.ج

 :كه شامل منصفانه، ةهاي عقلاني و عمل به شيو  انتخاب1: انصاف.۷
 طور منصفانه؛ رفتار با ديگران به .الف
 گران براي داشتن رفتار منصفانه؛ كمك به دي.ب
 .عدالتي انصافي و بي هايي به افراد براي مقاومت در مقابل بي  تدريس روش.ج
 

  ديدگاه اسلاميازاصول هوش اخلاقي بوربا 

 ياريهوش. ۱
 ـ     منان مي ؤقرآن همواره اولين توصيه به هوشياري را به م          آمـاده و هوشـيار     دكنـد كـه باي

منـوا خـذوا حـذركم      أيها الذين   أيا   «:فرمايد  مي ۷۱آيه    در سوره نساء،   ،براي مثال . باشند
ايد آمادگي و هوشياري خـود را        اي كساني كه ايمان آورده     ؛انفروا جميعاً   ثبات او  افانفرو

جـات پراكنـده    ه و سلاح جنگي را برگيريد، سپس گروه گروه به صورت دست      حفظ كنيد 
 .»جمعي به سوي دشمن حركت كنيد يا دسته

روي در   متانت، هدايت، نيکوکاري، پارسايي، کاميـابي، ميانـه        «:فرمايد مي) ص(پيامبر
روي در امور زندگي، راستي، بزرگواري و شناختن دين خدا، ايـن همـه         راهپيمايي، ميانه 

اسـاس برنامـه      پس خوشا به حال آنکـه بـر        ؛شود در سايه هوشياري نصيب خردمند مي     
 ).۳۱، ص۱۳۸۵حراني، (» دارد درست گام برمي
سه چيز است كه اگر در كسي نباشـد، كـارش سـرانجام             ! اي علي «: فرمايد  همچنين مي 

 كم خـرد    دانشي كه او را از ناداني شخص      پرهيزي كه او را از مصيبت خدا بازدارد،         : نگيرد
 ).۱۵همان، ص(» آميز و مدارا نمايد  و عقلي كه به وسيله آن با مردم رفتار لطفبرهاند

 هوشيار باش كه هنگام پيشـنهاد       كاملاً «:فرمايد خطاب به مالك اشتر مي    ) ع(امام علي 
 .)۲۴۱، صهمان(» احتياطي نكن صلح به دشمن نزديك نشوي و بي

خصوصـي خـود را كـه در آن تـدبيرها و             وهاي محرمانـه     نامه«: فرمايد  همچنين مي 
 به دست كسي بسپار كه شخصي صـاحب نظـر، خيرخـواه و              ،اسرار حكومتي درج شده   

 .)۲۲۹، صهمان (»آيد مي باهوش به شمار
                                                           
1. fairness   
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 در« :دانـد  من را با هوش بودن او مـي       ؤدر خطبه همام يكي از صفات م      ) ع(امام علي 
 ).۲۶۷، صهمان(» كند مدارا زيركانه عمل مي

صبر طولاني و مدارا بـا      «: دورانديشي چيست؟ فرمود  كه  ال شد   ؤس) ع(م حسن از اما 
 ).۳۹۱، صهمان(» مردم )ترفندهاي(هوشياري نسبت به تمام کارگزاران و 

 
 دردي هم. ۲

 :فرمايد  خطاب به مالك ميالبلاغه نهج ۵۳ ةدر نام) ع(امام علي
كـار نيـك باشـد كـه        ها در نزد تـو اندوختـه         ترين اندوخته  پس بايد دوست داشتني   «

 .)۲۰۷، صهمان(» مقصود از آن فراهم آوردن رعيت و رعايت آنهاست
 .)۲۳۳، صهمان(» شان دريغ مدار پس همت خود را از رسيدگي به نيازهاي«
پاسداري كن و سهمي از غلات املاك خالصه        ) طبقه فرودستان (پس از حقوق آنان     «

انـد، رعايـت حـق       ر عهده تـو نهـاده     آنچه ب  هر شهري به آنان اختصاص ده،      اسلام را در  
 .)۲۳۳، صهمان(» ايشان است، مبادا توجه به امور ديگر از پرداختن به آنان بازت دارد

نان نشان بده كه در اين كار به آنها نيازمندي       آو با ناتوانان فروتني در پيش گير و به          «
ورد تحقيـر  هـا خوارنـد و م ـ   كارهاي كساني را كه به تو دسترسـي ندارنـد و در ديـده        و

 .)۲۳۳، صهمان( »دولتمردانند، خود دلجويانه مورد رسيدگي قرار ده
 ).۲۳۵همان، ص(» گيرشدگان و سالخوردگان را دلجويي نما يتيمان را نوازش كن و زمين«
بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص ده كه به تو نيـاز دارنـد و در آن وقـت            «

 .)۲۳۵، صهمان(» ور آنان پردازكاري به ام خودت فارغ از هر  اختصاصي،
 زيرا فاصله گـرفتن و دور شـدن   ؛ نبايد دوري تو از مردم به درازا بكشد    ،به هر حال  «

 »خود يك نوع عدم همدلي نسبت به آنان و كم اطلاعي از كارهاست             زمامدارن از مردم،  
 .)۲۳۹، صهمان(

آنـان را بـه    امـدار  يعني نيازمندان و درماندگانند كه سزاوار است زم،پس طبقه پايين «
 .)۲۱۷، صهمان (»ياريشان نمايد بخشش خود بنوازد و

 :فرمايد نيز در سخناني مي) ع(امام علي
، ۱۳۳۷ ،آمـدي  (»احسان و كمك به بندگان خدا توشه مناسبي بـراي آخـرت اسـت        «

 ).۱۶۱ص ،۹۹۱۲ حديث ،۶ج
 ).۵۲، ص۵۲۵۳حديث ، ۴ج، همان (»كمك به مردم بخش مهمي از ايمان است«
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 خودكنترلي .۳
.  تقوي و خودداري از هواي نفس مطـرح شـده اسـت        ةخودكنترلي در قرآن بيشتر با واژ     

 :هاي زير  در سوره،براي مثال
تعاونوا علي البر و التقوي و لاتعاونوا علـي الاثـم و العـدوان و اتقـوا االله ان االله شـديد                      «

گنـاه و تعـدي     در نيكوكـاري و پرهيزكـاري بـا يكـديگر همكـاري كنيـد و در                 ؛  العقاب
 ).۲مائده، (» همكاري نكنيد و از خدا پروا كنيد كه سخت كيفر است

» زاد و توشه برگيريد كـه بهتـرين توشـه، تقـوي اسـت             ؛  تزودوا فإنّ خير زاد التقوي    «
 ).۱۹۷بقره، (

 تـو آزار و     ! اي رسـول مـا     ؛ونع نحـن اعلـم بمـا يصـن        السيئةادفع بالتي هي احسن     «
» دانـيم  ما جزاي گفتار آنها را بهتـر مـي        .  دفع کن  ،وتر است هاي امت را به آنچه نيک      بدي

 ).۹۶مؤمنون، (
 :موارد زير است) ص(از منظر پيامبر) خودکنترلي(داري  دستاوردهاي خويشتن

، خيرانديشي، فروتني، پرهيزکـاري، توبـه،     )خودکنترلي(داري   دستاوردهاي خويشتن «
ايـن همـه در     . رخوردي است  خوش ب   و يابي، خردمندي  فهم، ادب، نيکي کردن، دوست    

آنکـه او را مـولايش بـه         بـر  پـس خوشـا   . شـود  داري نصيب خردمند مي    سايه خويشتن 
 .)۱۵۰، ص۱۳۸۵حراني، (» داري گرامي داشت خويشتن

 هنگامي كه او را به فرمانروايي مصـر و توابـع آن   ،خطاب به مالك اشتر   ) ع(امام علي 
 :فرمودگماشت، 

» الهـي و مقـدم داشـتن طاعـت خـدا بـر ديگـر كارهـا                نمايم به تقواي      او را امر مي   «
 ).۲۰۷ص همان،(

نشاند، زيرا نفس همـواره     ها فرو  فرمايد كه نفس خويش را در برابر شهوت        او را مي  «
 .)۲۰۷، صهمان (»كند به بدي امر مي

 .)۲۴۳، صهمان(» بپرهيز از شتاب در كارهايي كه زمان انجام دادن آنها نرسيده«
كسـي كـه كارهـاي بـزرگ      رهايت از ميان آنان رئيسي برگمـار، بر سر هر يك از كا «

 .)۲۳۱، صهمان(» مغلوبش نسازد و تراكم آنها پريشانش ننمايد
 مسـلط بـاش و     هنگام تندخويي و قدرت نمايي بر خـود        نشان و  باد دماغت را فرو   «

 ـ   اختيار خود گير و از اين همه با خويشتن  تيزي زبانت را در    خير أداري از خشـم و بـه ت
خشونت فراهم شد، چشم     آميز به دور باش و چون زمينه خشم و         افكندن اقدام خشونت  

 .)۲۴۵، صهمان(» نشيند و عنان اختيار به دستت آيد به آسمان بردار تا خشمت فرو
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خطاب به محمد بن ابي بكـر هنگـامي كـه او را بـه فرمـانروايي مصـر                   ) ع(امام علي 
 :گماشت، فرمود

همه حالات خود، ايستادن و نشسـتن و در نهـان و     هي در بر تو باد رعايت تقواي ال     «
 .)۲۹۵، صهمان( »عيان
 »باشي پس موظف هستي كه با نفس خود مخالفت ورزي و براي دين خود برحذر             «

 .)۲۹۹، صهمان(
را بـر شـما اميـر    ن خشونت مشتاب و مگوي كه م ـ  به تندي و،اي داري تا راه چاره «

 .)۲۰۹، صهمان( »داند و بايد فرمان من اطاعت شو ساخته
 در آنچه بـراي او  ،بر نفس خود بخيل باش    گير و  پس زمام هواي نفس خود را فرو      «

 .)۲۰۷، صهمان(» روا نيست
ايي و ب و هـيچ بردبـاري، چـون شـکي         هيچ پارسايي چون خـودداري کـردن نيسـت        «

 ).۱۵۱همان، ص(» خموشي نيست
، ۱۰، ج ۱۳۷۷،  شـهري   محمـدي ري   (»ي نفـس اسـت    امعيار دينداري مخالفت با هو    «
 ).۳۸۲ص ،۲۱۱۳۵حديث  ،۴۰۴۱باب 
 نه خشمگين شويد و نه خشمگين سازيد، سلام را آشکار نماييد و سـخن پـاک بـر          «

 .)۳۴۵، ص۱۳۸۵حراني، ( »زبان رانيد
هـاي دنيـا خـويش را        هواي نفس پيروز گردد و از دام       انساني كه بر   رحمت خدا بر  «

 ).۳۸۴، ص۲۱۱۵۷حديث  ،۴۰۴۲ ، باب۱۰، ج۱۳۷۷شهري،  محمدي ري (»نجات دهد
هاي نفس سـخت      او با خواهش   ،اگر نفس سرکش در طلب چيزي ناخوشايند برآيد       «

 .)۲۳۹ص خطبه همام، (»مخالفت ورزد تا نفس مطيع عقل گردد
آگاه شو که به تحقيق هيچ دانشـي چـون سـلامت جـويي نيسـت، نـه         «: فرمود) ع(امام باقر 

 ).۵۰۵، ص۱۳۸۵حراني، (» ون مخالفت با نفسسلامتي همچون سلامت دل و نه خردي همچ
 

 توجه و احترام. ۴
 در درجه اول احترام بـه شـخص         قرآن به احترام بسيار سفارش شده است، خصوصاً        در

 :با مردم ديگر و پس از آن در برخورد) ص(پيامبر اكرم
يعنـي  ( صداهايتان را بالاي صداي پيـامبر نكنيـد         ؛لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي    «

 .)۱حجرات، (» )دب و احترام بگذاريدا
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بـه حقيقـت    ؛   لعلكم ترحمـون    االله  فاصلحوا بين اخويكم و اتقوا     إخوةانما المومنون   «
منان برادر يكديگرند، پس هميشه بين برادران ايماني خود صلح دهيد و خدا تـرس و       ؤم

 .)۱۰حجرات، (» پرهيزكار باشيد، باشد كه مورد لطف و رحمت الهي گرديد
ها الذين أمنوا لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم و لانساء مـن نسـاء                  يا اي «

عسي ان يكن خيرا منهن و لاتلمزوا انفسكم و لاتنابزوا بالالقاب بئس الاسـم الفسـوق بعـد                  
 هرگز نبايد قومي قوم     !اي اهل ايمان و مومنان    ؛  الايمان و من لم يتب فاولئك هم الظالمون       

منين باشـند   ؤ بهترين م ـ  ،كنيد مي تهزاء كند، شايد آن قوم كه مسخره      ديگر را مسخره و اس    
مسخره نكنيد كه بسا آن قوم بهتـرين آن زناننـد و             و نيز بين زنان با ايمان قومي ديگر را        

هاي زشت يكديگر را مخوانيـد   دينان خود مكنيد و به نام و لقب        جويي از هم   هرگز عيب 
كه از فسـق و      نان نهادن بسيار زشت است و هر      مؤكه پس از ايمان به خدا نام فسق بر م         

 .)۱۱حجرات، (» گناه به درگاه خدا توبه نكند، بسيار ظالم و ستمكار است
يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعـض الظـن اثـم و لاتجسسـوا و لايغتـب                     «

؛ االله تواب رحـيم   بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه و اتقوا االله ان               
 از بسيار پندارها در حق يكديگر اجتناب كنيد كه برخـي ظـن و پنـدارها                 !اي اهل ايمان  

حـال درونـي هـم تجسـس مكنيـد و غيبـت يكـديگر را روا                  معصيت است و هرگز از    
گوشت برادر مرده خود را خوريد، البتـه كراهـت و      كه  داريد   آيا شما دوست مي   . مداريد

من بـه حقيقـت همـين اسـت و از خـدا        ؤبدانيد كه مثل غيبت م    پس  . نفرت از آن داريد   
 ).۱۲حجرات، (» پذير و مهربان است بترسيد و توبه كنيد كه خدا بسيار توبه

دارد كه كسي با گفتار زشت       داوند دوست نمي  ؛ خ لا يحب االله الجهر بالسوء من القول      «
 .)۱۴۸نساء، (» به عيب خلق صدا بلند كند

 هر گاه كسي شما را ستايش كرد، شـما نيـز در   ؛يوا بأحسن منهاو اذا حييتم بتحية فح    «
 .)۸۶نساء، (» مقابل به ستايش بهتر از آن يا مانند آن پاسخ دهيد

 :فرمودنداشتر خطاب به مالك ) ع(امام علي
كارگزارانت را بـه نيكـي كـردن بـه آنـان       وران توجه كن و پس به بازرگانان و پيشه  «

 .)۲۳۱ص، ۱۳۸۵، حراني(» سفارش كن
 ،سازي امورخود با سرمايه خويش درخواست نمودند       مردم از تو كمكي براي به      اگر«

 .)۲۲۹، صهمان(» به آنها كمك كن، زيرا اين كمك تو سرانجام خوبي دارد
 ).۲۱۹همان، ص(» داشته باش) سرداران سپاهت(توجه كامل به توسعه زندگي و رفاه آنان «
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 .)۲۳۳ص، همان(» به بازرگانان احترام گذار«
كه بـيش از     بايد دورترين افراد رعيت از تو و منفورترين آنان در نزد تو كسي باشد             «

 .)۲۱۱، صهمان( »جويد ديگران عيب مردم را مي
 

 مهرباني. ۵
 :شويم مند مي گر قرآن كريم بهره قبل از هر چيز از گنجينه غني و هدايت

 .)۸۳ه، بقر(» ؛ با مردم به نيكي صحبت كنيدقولوا للناس حسناً«
 .)۳۶نساء، (» ؛ به پدر و مادر احسان كنيدو بالوالدين احسانا«
 .»يديبا نرمي سخن گو) فرعون( با او ]:خطاب به موسي و هارون[؛ فقولا له قولاً لينا«
 .)۹نساء،  (»خن گويندو با صلاح و درستي س؛ و ليقولوا قولا سديدا«
 .)۸ و ۵نساء،  (» كنيد به گفتارخوش آنها را خردسند؛قولوا قولا معروفا«
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنـتم حـريص علكـيم بـالمومنين رئـوف                  «
هاي شما براي او گران، بـه سـعادت     پيامبري از خودتان به سوي شما آمد كه رنج     ؛رحيم

 .)۱۲۸توبه، ( »منان رئوف و مهربان استؤبا ممند و  هشما علاق
هاي فروتني و مهرباني را در        چون كبوتري بال   ؛حمةو اخفض لهما جناح الذل من الر      «

 ).۲۴اسراء، (» مقابل پدر و مادر بگستران
كافران بسـيار قـوي دل و        ياران پيامبر بر  ؛  و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم       «

 .)۲۹فتح، (» سخت و با يكديگر بسيار مشفق و مهربانند
انـد،   مناني كه از تو پيروي كـرده      ؤاي م بر؛  و اخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين      «

 ).۲۱۵شعراء، (» بال مرحمت بگستران و پر
کنت فظاً غليظ لانفضوا من مولک فـاعف عـنهم و             من االله لنت لهم و لو      رحمةا  مفب«

 پـس   ؛استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علي االله ان االله يحب المتوکلين              
باشد کـه بـه ايـن وسـيله          اي از رحمت الهي مي     ي تو نشانه  خوي  مهرباني و نرم   !اي پيامبر 

 اگـر تـو خشـن و سـنگدل     !و بدان اي پيـامبر    ) در دعوت به حق موفق باشيد     (توانيد   مي
 .)۱۵۹آل عمران، ( )شدي و تو ناموفق مي( شدند بودي هر آينه از اطراف تو متفرق مي

يـز در ايـن مـورد سـخنان     نـ  م عليهاللهسلام اـ بينيم ائمه معصومين   كه مي هم چنان
 :فرمايد مي) ص(آن جمله پيامبر اكرم اند، از گهرباري فرموده

حرانـي،  (» رفتاري نيمي از زندگي خوش اسـت       خوب پرسيدن نيمي از دانش و نرم      «
 .)۹۵، ص۱۳۸۵
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 .)۹۳همان، ص(» جوست مؤمن خوش برخورد و بزرگوار است و منافق اخمو و خشم«
 ؛ سرپرستش ، كردار ؛ راهنمايش ، عقل ؛ وزيرش ،اري بردب ؛منؤ دوست م  ،علم و دانش  «

 .)۹۱، صهمان(»  و نيكويي برادرش است پدرش،نرم رفتاري
اگر کسي به شما نيکي کرد، به همان ميزان به او نيکي کنيد، پس اگـر راهـي بـراي                    «

 .)۸۳، صهمان (» از او تمجيد کنيد که همين تمجيد پاداش اوست،ها نيفتيد جبران نيکي
 .)۹۳، صهمان(» برد  دست دهيد كه دست دادن كينه را از ميان ميبه همديگر«

 :فرمايد خطاب به مالك مي) ع(امام علي
» حق ايشان را شعار دل خود سـاز  لطف در مهرباني به مردم و دوست داشتن آنها و  «

 .)۲۰۷، صهمان(
شود، نيكي كـردن     بيني مردم نسبت به زمامدار مي      بدان بهترين چيزي كه مايه خوش     «

هاي آنان و كم آزردن مردم در امـوري          حق مردم است و كاستن از بار هزينه        زمامدار در 
 .)۲۱۳، صهمان(» كه زمامدار حقي در آنها ندارد

اگر يكي از رزمندگان و گروه ضربتي تو در پيكار با دشمن تو به شهادت نائـل آمـد، در          «
 ).۲۲۱همان، ص(»  او باشاش به مانند يك وصي مهربان و مورد اطمينان جانشين خانواده
 »نرم گفتار و نرم رفتار باش     ) يارانت سپاهيان و ( هنگام گفتگو و رويارويي با ايشان     «

 .)۲۳۵، صهمان(
خوتر و خوش برخـوردتر      تو آن كسي باشد كه نرم      نزددر  ترين ياورانت    بايد گرامي «

 .)همان(» ندك تر رفتار مي است و با ناتوانان مهربان
بفرماي كه خوب كار كنند و با مردم به نرمي سخن           ) كنان دبيرخانه كار( پس به آنان  «

 .)۲۲۹، صهمان (»گويند
ثابت نما،  ) سرداران سپاه ( لطوفت خود به آنان    و آن را با خوش رفتاري و عنايت و        «

 .)۲۱۹، صهمان( »كند ميهايشان را به تو مهربان  زيرا مهرباني تو به آنان دل
ن ثابت كن و يكايك ايشان      آنا خيرخواهي خود را به      ،رادمردانبا بذل و بخشش به      «

هايي  پرسي نماي و دلاوري    تك تك آنان احوال    محبت از  با لطف و   را به نيكي بستاي و    
 .)۲۱۹، صهمان(» هاي جنگ از خود بروز داده را فراوان تعريف كن ميدان را كه در

 :فرمايد مي خطاب به محمد بن ابي بكر) ع(امام علي
» بـاش  رو خـوي و گشـاده      نرم ، مردم به داوري پرداختي، با آنان فروتن       و چون ميان  «

 .)۲۹۵، صهمان(
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جان و مال خود را به برادرت نثار کن و عدل و انصافت را به دشمنت ارزانـي نمـا               «
تـو   مردم سـلام کـن تـا بـر         همگان را از خوشرويي و نيکي خود برخوردار ساز و بر           و

 .)۳۶۱، صهمان(» سلام نمايند
رويم و از ايشان در مورد برخـورد بـا           مي) ع( امام سجاد  رسالة حقوق به سراغ    اكنون
 .گيريم مي عموم بهره

کيشان تو خوش بينشي و مهرباني شـامل         اما حق عموم هم   «: فرمايد مي) ع(امام سجاد 
 .)۴۷۳، صهمان(» همگان و نرم رفتاري با بدرفتاران است

 :فرمايد مي) ع(امام رضا
 سـنتي از    ،سـنتي از پروردگـارش    : اه که سه ويژگـي در او باشـد        من نباشد تا آنگ   ؤم«

اما سنت از پيـامبرش     اما سنت از پروردگارش رازداري است و        . پيامبر و سنتي از امامش    
ورزي در تنگنـايي و تهيدسـتي     و اما سـنت از امـامش شـکيب    نرم رفتاري با مردم است    

 ).۸۰۳، صهمان(» است
 .)۸۰۵، صهمان(» مهرباني با مردم نيمي از خرد است«
 بازپردازي امانـت بـه      ، تلاشگري ، درستي ، راستي ، پاكدامني ،و اما دين آنان پارسايي    «

 ، خودداري از آزار رساني    ، نيكوكاري ، خوش همسايگي  ،كوكار بزهكار، نيك معاشرتي   ين
 ).۷۵۹  و۷۵۷، صهمان(» منان استؤ خيرخواهي و مهرورزي با م،گشادگي چهره

 
  صبر و بردباري.۶

د تبليغ دين بيشتر بـه صـبر        رمو ه صبر در قرآن در بسياري از آيات مطرح شده و در           واژ
 .سفارش شده است

! ايد  ؛ اي كساني كه ايمان آورده     يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا االله           «
و يكديگر را به صبر سفارش كنيـد و همـواره مراقـب دشـمن               صبور باشيد   در كار دين    

 .)۲۰۰  آل عمران،(» و تقواي الهي پيشه كنيد باشيد
كـن ماننـد پيـامبران       صـبر ؛  فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسـل و لاتسـتعجل لهـم            «
 .)۳۵احقاف، (»  به عذاب تعجيل مكنيشانعزم در تبليغ دين صبور باش و براوالاول

 در كن كه ايـن صـبر و تحمـل       صبر؛  و اصبر علي ما اصابك ان ذلك من عزم الامور         «
 ).۱۷لقمان، (» اي از عزم ثابت در امور عالم است  نشانه،راه تربيت و هدايت خلق
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 ،اسـتقامت کـن   ؛  فاستقم كما امرت و من تاب معك و لاتطغوا انه بمـا تعملـون بصـير               «
انـد،   کساني را که با توبه سـوي خـدا رو کـرده   با گونه که به تو دستور داده شد و        همان

 ).۱۲هود، (» ز اعمال شما آگاه است چرا که خدا ا؛طغيان نکنيد
 و؛ و امر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر علي ما اصابك ان ذلك مـن عـزم الامـور              «

 ايـن  . شـكيبا بـاش  ،دار و بر آسيبي كه بر تو وارد آمـده اسـت            ناپسند باز  خود را از كار   
 ).۱۷لقمان، (» حاكي از عزم و اراده تو در امور است

ضـايع   خـدا اجـر نيکوکـاران را    کن کـه   صبر؛يضيع اجر المحسنين  فإنّ االله لا   و اصبر «
 .)۱۱۵هود، (» کند نمي

يک از   آيا شما را آگاه نسازم که کدام       «:فرمايد ميخطاب به اصحاب خود     ) ص(پيامبر
خـوش  :  فرمود !يا رسول االله  بله،  : شما از نظر اخلاقي بيشتر به من شباهت داريد؟ گفتند         

و در حق خويشان نيکوکارترين شما و کسي که در خشنودي و             بردبارترين ترين، اخلاق
 ).۸۳، ص۱۳۸۵حراني، (» خشم از طرف خود بيشتر عدل و انصاف را رعايت نمايند

بـراي رسـيدن بـه حـق در          «:فرمايـد  خطاب به محمد بن ابي بكـر مـي         )ع(امام علي 
 .)۳۰۱، صهمان (»شو، مشكلات را با جان و دل بپذير ها اندر گرداب
 :فرمايد  ميدر خطاب به مالك) ع(عليامام 

اين كـار    لازم بدار و در،اجراي حق را درباره هر كه باشد، چه خويش و چه بيگانه         «
 .)۲۳۹، صهمان(» شكيبايي پيشه كن و اين شكيبايي را به حساب خدا بگذار

اي و نيك فرجـامي آن را        شكيبايي تو در برابر دشواري كه اميد به گشايش آن بسته          «
پيمان گسستن است كه از پيامدهاي آن بترسي و گرفتار بازخواست            از  بهتر ،ر داري انتظا

 .)۲۴۱، صهمان (»الهي گردي
كارهـا    بـر نيايـد مگـر شـكيبايي در    ،و زمامدار از عهده آنچه خدا بر او مقدر داشته     «

 .)۲۱۵، صهمان( »پيشه كردن، خواه بر او دشوار آيد يا آسان نمايد
رد صبر نيز سخنان گهرباري مطـرح اسـت كـه بـه عنـوان             مو در) ع(از حضرت علي  

 :كنيم به چند حديث اشاره مينمونه، 
صـبر  زباني و  سخاوت نفس، خوش  : شود سه چيز از درهاي نيكوكاري محسوب مي      «

 ).۸۹، ص۶۸ج، ۱۳۷۹، الحسني البيرجندي( »در ناملايمات
 ،خويي ش پدرش و خو   ، نرم رفتاري   وزيرش ،بردباري من،ؤ دوست صميمي م   ،عقل«

 ).۳۴۳، ص۱۳۸۵حراني،  (»برادرش است
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 ).۳۵۳، صهمان(» شکيبايي است شکيبايي کليد در يافتن است و کاميابي در اثر«
حق خدا به هنگام سختي اظهار رضايت و شکيبايي است و حق او به هنگام راحتي                «

 ).همان(» گزاري است ستايش و سپاس
 » مصيبت و صبر در پرهيـز از گنـاه       صبر در راه طاعت، صبر بر     : صبر سه گونه است   «

 ).۳۴۹، صهمان(
 :فرمايد در خطبه وسيله ميايشان همچنين 

و هـيچ بردبـاري چـون شـکبيايي و          هيچ پارسايي چون خـودداري کـردن نيسـت          «
 .)۱۵۱، صهمان (»خموشي نيست

محمـدي  (»  آنكـه صـبر نـدارد      ، زيـرا ديـن نـدارد      ؛شـما بـاد بردبـاري       بر !اي مردم «
 .)۱۰۰۶۷ص، ۱۳۷۷شهري،  ري
» صبر كليد رسيدن به هدف است و موفقيت، عاقبت كسي است كـه صـبوري كنـد                «

 ).۱۰۰۷۷ص ،همان(
 .)۳۴۱، ص۱۳۸۵حراني، (» شکيبايي نسبت به ايمان، چون سر است نسبت به تن«
دهنده ثابت و استوار و به هنگام ناخوشـايندها           مؤمن در مقابل حوادث سخت و تكان      «

ها شاكر و بـه آنچـه    بر بلاها صبور و پر تحمل، در مقابل نعمتدر برا . محكم و پابرجاست  
كند و بـار خـود را         مؤمن به دشمنانش نيز تعدي نمي     . اش ساخته قانع است     خداوند روزي 

گذارد، مردم از او در آرامـش هسـتند، هـر چنـد جـان و تـنش در                     بردوش دوستانش نمي  
 ).۳۳۲، ص۱۴۰۸ ، حديث۲۹۱، باب ۱، ج۱۳۷۷شهري،  محمدي ري(» زحمت باشد

داري افـزوده نگـردد و       نعمت مورد علاقه جز با سپاس      بر «:فرمايد مي) ع(امام صادق 
 ).۶۶۱، ص۱۳۸۵حراني، (» از سختي جز با شكيبايي كم نگردد

 :فرمايد نيز مي) ع(امام رضا
 سـنتي از    ،سـنتي از پروردگـارش    : من نباشد تا آنگاه که سه ويژگـي در او باشـد           ؤم«

اما سنت از پروردگارش رازداري است و اما سنت از پيـامبرش            . ز امامش پيامبر و سنتي ا   
» و اما سنت از امامش شکيبايي در تنگنايي و تهيدسـتي اسـت            نرم رفتاري با مردم است      

 ).۸۰۳، صهمان(
 آگـاهي   .۱ :چشد، مگر اينكه داراي سه خصلت باشد       هيچ انساني طعم ايمان را نمي     «

 ،۱۳۷۹،  الحسـني البيرجنـدي    (»گيري در مخارج    اندازه .۳ ؛ها صبر در مصيبت  . ۲ ؛در دين 
 ).۸۵ص ،۶۸ج
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  انصاف.۷
 :فرمايد مي) ص(پيامبر
از جانب خود درباره ديگـران انصـاف        . ۱ : سرآمد اعمال سه خصلت است     !اي علي «
هميشه در همـه حـال بـه يـاد خـدا            . ۳ ؛مال را با برادران ايماني در ميان نهادن       . ۲ ؛دادن
 .)۱۵، ص۱۳۸۵حراني، (» بودن
يک از شما از نظـر اخلاقـي بيشـتر بـه مـن شـباهت               آيا شما را آگاه نسازم که کدام      «

تـرين، بردبـارترين و در       خوش اخـلاق  :  حضرت فرمود  !يا رسول االله  بله،  : داريد؟ گفتند 
و کسي که در خشنودي و خشم از طـرف خـود بيشـتر           حق خويشان نيکوکارترين شما     
 .)۸۳، صهمان(» عدل و انصاف را رعايت نمايند

 :فرمايد خطاب به مالك مي) ع(امام علي
اي باشي كه خوردنشان را غنيمـت شـماري؛ زيـرا     مبادا نسبت به مردم چونان حيوان درنده     «

 ).۲۰۹ و ۲۰۸همان، ص(» يا به دين تو برادرند و يا به آفرينش با تو برابرند: اند آنان دو دسته
سـردي    دل باعـث تو برابر باشند كـه ايـن        مبادا افراد خوش كردار و بدكردار به نزد         «

 .)۲۱۳، صهمان(» گرمي بدكردار از بدكاري گردد خوش كردار از نيكوكاري و دل
آن كـس   حق مردم را از جانب خود و اطرافيان مخصوص و خويشاوندان نزديك و    «

 .)۲۰۹ صهمان،(»  به انصاف رعايت نماي،داري كه از رعيت خويش دوست مي را
روي  تـرين كارهـا در نـزد تـو كارهـايي باشـد كـه بـا ميانـه                اشتنيبايد كه دوست د   «

 .)۲۱۱، صهمان( »سازگارتر و در دادگري دمسازتر است
شـود، عـدالت را      عرضـه مـي    حكم بـه تـو     داوري و صدور  براي  هنگامي كه كارها    «

 .)۲۳۹، صهمان(» مراعات كن
 ).۲۱۹همان، ص(» تبرترين شادماني زمامداران بر پاي داشتن عدل و داد در شهرها اس«
دار تا رنجي را يكي تحمـل كـرده، بـه            پس مقدار رنج و زحمت هر يك را در نظر         «

 بـه هـر    ادن به كار كسي كوتـاهي مكـن و         د مزد پاداش و  حساب ديگري نگذاري و در    
مخصوص قرارش   تقدير تشويق و  كن و مورد   كس به اندازه رنجي كه كشيده پاداش ادا       

 .)۲۲۱، صهمان (»ده
 :كهاست  بن ابي بكر  محمد،به حاكم مصرـ عليه السلام ـ ات امام علي از دستور

طمع سـتم بـر ناتوانـان     تو  تا بزرگان در،نگاه و نگرش تو به همه آنان يكسان باشد   «
 .)۲۹۵، صهمان (»يوس نشوندأعدالت تو م نبندند و ناتوانان از
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 كـن و  ف خـود بر ستمكار سخت بگير و دست او را ببند و اهل خير را مشمول لط         «
 .)۲۹۹، صهمان (»آنان را به خود نزديك ساز

» ميان مردم عادلانه حكم نمايد و عدل و داد را برقرار سـازد             او را دستور داد كه در     «
 .)۲۹۵، صهمان(

كـه يكـي خطـاب بـه مالـك اشـتر و       ) ع(طور كلي، در دو سخن زير از امام علـي          به
 ،اي از اصول هـوش اخلاقـي       زيدهتوان گ  ديگري خطاب به محمد بن ابي بكر است، مي        

 :ملاحظه كردرا   صبر، هوشياري، خودكنترلي، مهرباني و انصاف :شامل
 لشكريان خود آن كس را به فرماندهي بر گمار كه در نظرت در حق خدا و               آنگاه از «

كسي كـه ديـر      باشد، داناتر و باتدبيرتر  ،  بردبارتر تر، تر، پاكدامن  پيامبر و امام تو خيرخواه    
بـر زورمنـدان    و   به ناتوانان مهـر ورزد     و زود به پذيرفتن پوزش گرايد و         اك شود خشمن
 .)۲۱۹، صهمان(» گيري نمايد سخت

 توجه و احترام در خطاب بـه حـاكم           و مهرباني، انصاف، بخشش   اصول خودكنترلي، 
 :چنين آمده است  اينبن ابي بكر مصر محمد

بـا سـتمديده بـه      ،  برخـورد نمايـد   با مسلمانان به نرمـي      ،  تقواي الهي را رعايت كند    «
 و خداوند   تواند احسان كند    مي تا   مردم را مورد بخشش قرار دهد      و   انصاف برخورد كند  

با آنان نرم رفتاري كنـد و در مجلـس   او را دستور داد كه      . كنندگان پاداش دهد   به احسان 
 در طـوري كـه دور و نزديـك را     به،خود همه را يكسان مورد محبت و احترام قرار دهد    

 .)۲۹۵، صهمان(» حق برابر شمارد
 

 اصول هوش اخلاقي در مديريت

دانند كه بـا    هوش اخلاقي را توانايي تشخيص درست از اشتباه مي        ) ۲۰۰۵( 1كيل لنيك و 
 چهار اصل هوش اخلاقي زيـر بـراي موفقيـت           ،به نظر آنان  . اصول جهاني سازگار است   

 :مداوم سازماني و شخصي ضروري است
يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه كه به آن معتقديم و آنچه كـه بـه آن                 2:درستكاري. ۱

گفـتن حـرف راسـت در تمـام          دانـيم درسـت اسـت و       انجام آنچه كه مي   . كنيم عمل مي 
كـه بـا اصـول و       كنـد     عمل مـي  اي   كسي كه هوش اخلاقي بالايي دارد، به شيوه       . ها زمان

 .عقايدش سازگار باشد

                                                           
1. Lennick & Kiel  
2. integrity  
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خلاقي بـالايي دارد، مسـئوليت اعمـال خـود و           كسي كه هوش ا    1:پذيري  مسئوليت. ۲
 .پذيرد هاي خود را نيز مي ا و شكسته پيامدهاي آن، همچنين اشتباه

اگـر نسـبت بـه ديگـران        . ثير متقابل است  أ توجه به ديگران كه داراي ت      2:سوزي  دل. ۳
 .كنند دردي مي  نياز با ما همدر وقت، آنان نيز اشيمسوز ب دل مهربان و

 . ديگرانياه تحمل اشتباه ي از عيوب خود و آگاه3:بخشش. ۴
 

 )ع(ائمه معصومين كيل از ديدگاه قرآن كريم و هاي هوش اخلاقي لنيك و لفهؤم

 كاري درست. ۱
قرآن به ايمـان اشـاره       جا در  هر  و . درخت ايمان است   ة ميو ،كاري يا عمل صالح    درست

 ايمان بدون عمل صالح     ن است كه  آشده، عمل صالح نيز به دنبال آن آمده و اين نشانگر            
 : چندين آيه مطرح شده است عمل صالح آثار بسياري به دنبال دارد كه در.ممكن نيست

 از  !ايـد   اي كسـاني كـه ايمـان آورده       ؛  يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله و كونوا مع الصادقين         «
 ).۹توبه، (» گويان باشيد خدا پروا كنيد و با راست

؛ و امـا هـر کـس         فله جزاء الحسني و سنقول له من امرنا يسراً         و اما من آمن و عمل صالحاً      «
انجام دهد، نيکوترين اجر را خواهـد يافـت و مـا            ) درست(به خدا ايمان آورد و کار شايسته        

 ).۸۸كهف، (» )سازيم وسايل آسايش او را فراهم مي(گيريم  امر را بر او سهل و آسان مي
و کساني کـه    ؛   هم فيها خالدون   ةصحاب الجن  و عملوا الصالحات اولئك ا     او الذين آمنو  «

خواهنـد  جاودانـه   ند و در آن     هسـت  اهل بهشـت     ،ايمان آوردند و کارهاي شايسته کردند     
 .)۸۲بقره، (» دوب

 .كاري باعث عدم حزن و اندوه است همچنين درست
؛ بلي من اسلم وجهه االله و هو محسن فله اجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا هـم يحزنـون            «
، کسي که از دو جهت تسليم حکم خدا شد و نيکوکار گشت، مسلم اجـرش نـزد خـدا               آري

 ).۱۲۲بقره، (» او را هيچ خوفي و حزن و اندوهي نخواهد بود. بزرگ خواهد بود
و هـركس بـه راه خيـر و نيكـي شـتابد، خـدا       ؛ و من تطوع خيراً فإن االله شاكر علـيم     «

 ).۱۵۸ بقره،(» آگاه است  خدا قدردان وهمانا ،پاداشي به وي خواهد داد
شايسته  که کار   هر ؛من فلا كفران سعيه و انا له كاتبون       ؤمن يعمل من الصالحات و هو م      «

                                                           
1. responsibility  
2. compassion  
3. forgiveness  
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د و مـاييم کـه بـه سـود او           و براي تلاش او ناسپاسي نخواهد ب      ،من باشد ؤانجام دهد و م   
 .)۹۴انبياء، (» کنيم ثبت مي
سي باشد، اسلام او کامل      اگر چهار خصوصيت در ک     !اي علي «: فرمايد مي) ص(پيامبر

 .)۱۹، ص۱۳۸۵حراني، (» اخلاقي ساري و خوش  شرم؛گزاري  سپاس؛گويي  راست:است
 :فرمايد خطاب به مالك مي) ع(امام علي

 .)۲۱۹، صهمان(» ش درستي بين مردم استيزمامداران پيدا برترين شادماني«
 .)۲۱۳، صهمان (»دار بپيوند خانواده  مردم خردمند و،گويان  راست،به پارسايان«
 واجبـات  شود، فراوان انجام ده و     پس اعمالي كه سبب تقرب تو به خدا و جلب كرم او مي            «

 ).۲۳۷همان، ص(» چند سبب فرسودن تن تو گردد كم و كاست ادا كن، هر الهي را كامل و بي
 :فرمايد مي خطاب به محمد بن ابي بكر) ع(امام علي

عمـل بـه     پارسايي در دين خـدا و  ، فهم دين   بدان كه بهترين   !اي محمد بن ابي بكر    «
 .)۳۰۱، صهمان (»دستور اوست

 .)همان (»از خدا بترس و در راه خدا از كسي مترس«
 .)همان (»خداپسندانه خود را استوار دار در كار«
 

 پذيري  مسئوليت.۲
 قـرآن سـفارش   اولاً. مطـرح اسـت    آيـات زيـر   ،پـذيري  در قرآن در مورد واژه مسئوليت     

 . شما مسئول خانواده خود هستيدكند كه مي
 ).۶۶تحريم، (» نگه داريد خانوادتان را از آتش  خودتان و؛قوا انفسكم و اهليكم ناراً«
 ).۳۷صافات، (» شان داريد، آنها مسئولند  نگه؛وقفوهم انهم مسئولون«

پذيري فـرد اسـت كـه      يكي از مصاديق مسئوليت، امر به معروف و نهي از منكر     اًدوم
 . نسبت به جامعه مسئول باشددفرد باي
ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم                «

ي باشند كه مردم را به كارهاي خيـر دعـوت   گروه ،منانؤو بايد از ميان شما م    ؛  المفلحون
 .)۱۰۴آل عمران،  (»مي كنند و امر به معرف و نهي از منكر كنند و آنها رستگارانند

 .)۱مائده، (»  وفاي به عهد كنيد!منانؤ اي م؛يا ايها الذين آمنوا أوفو بالعقود«
 :فرمايد در خطاب به مالك مي) ع(امام علي

هاي ارسالي آنـان كـه       ها و نامه   را وارسي كن، به پيام    ) ساؤر( پس حالات نهاني آنان   «
 .)۲۳۱، ص۱۳۸۵حراني، (» رسد، رسيدگي كن توسط پيك به دست تو مي
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خـواه در   باشـند و  نظارت كـن، خـواه در اقامتگـاه تـو      ) بازرگانان( پس به كار آنان   «
 .)۲۳۳، صهمان(» شهرهاي ديگر تو

اي رخ داد كه به خاطر آن پيمان صلح بستي يا تعهـدي    اگر ميان تو و دشمنت قضيه     «
نما و خـود را چـون        تعهد خود را رعايت    كن و  را بر عهده گرفتي، به پيمان خويش وفا       

 .)۲۴۱، صهمان (»برابر پيمانت سازدر سپري 
آميز با مردم سخن گـويي،       پايبند آن نباشي يا خشونت     اي دهي و   مبادا به مردم وعده   «

 .)۲۴۳، صهمان (»زيرا خلف وعده خشم خدا را بر انگيزاند
 ).۲۴۱همان، ص(» پس هرگز در آنچه بر عهده گرفتي، خيانت مكن و پيمان خود را مشكن«
كه ناچاري خود آنها را انجام دهي، از آن جمله پاسـخ دادن بـه               است  ي  پس كارهاي «

 بـرآورده سـاختن     ي، ديگـر  .كه منشيان و نويسندگانت درماننـد       آنجا ،كارگزارانت است 
يكي ديگر از آنها آگـاهي از  . ه آن را به تو حكايت نمايندكحاجات مردم است، هنگامي    

 سسـتي بـه خـود راه        ،اين موارد  در. رسد يداران م  خزانه اي است كه به منشيان و      بودجه
خير روا مدار و براي هر يك از اين امور سرپرستي قرار ده تـا بـر آنهـا آنچنـان             أمده و ت  

 .)۲۳۷، صهمان( آسوده خاطر شوي نظارت نمايد كه تو
كـن تـا از     دهندگان همه شهرهايت را نزد خود گـردآور و امـر           پس ماليات و خراج   «

. رساني نمايند  گشايش كارشان به تو اطلاع     هكارهاي بهبود و  وضعيت سرزمين خود و را    
 .)۲۲۷، صهمان (»پس از كارشناسان نيز در آن باره گزارش بخواه

 ).۲۲۷همان، ص(» كنندگان خراج را با علاقه رسيدگي كن هاي بهبود حال پرداخت راه«
دسـت  پس در كار نويسندگان و منشيانت نظر كن و حال هر كدام از ايشـان را بـه                   «

 »نظـر بگيـر   اي در يك از آنها جايگاه و رتبـه  براي هر هايي دارند و آور كه چه نيازمندي   
 .)۲۲۹، صهمان(

منشـيان آن شـناخت      نگاران و  كار اعضاي دبيرخانه نظر كن و از احوال نامه         پس در «
 ).همان (»هايي دارند كافي به دست بياور كه چه نيازمندي

گوي و وفـادار بـه     و بازرسان مخفي از مردم راست     كارهاي آنان مراقبت دار      پس بر «
 .)۲۲۷، صهمان(» خود برايشان گمار

 

 سوزي دل. ۳
است كه براي امت خـود چقـدر   ) ص(سوزي پيامبر اكرم ابلاغ وحي يكي از مصاديق دل     

 .اند سوزانه تبليغ ديني كرده دل
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 مـن   !اي مردم  ؛يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي و نصحت لكم و لكن لاتحبون الناصحين            «
 ولـي شـما     ، ابلاغ كردم و شـما را پنـد دادم         ،عهده داشتم  رسالتي را كه از جانب خدا بر      

 ).۷۹اعراف، (» داريد ناصحان را دوست نمي
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنـتم حـريص علكـيم بـالمومنين رئـوف                  «
 او گـران، بـه سـعادت    هاي شما بـراي   پيامبر از خودتان به سوي شما آمد كه رنج      ؛رحيم

 ).۱۲۸توبه، (» منان رئوف و مهربان استؤمند و با م هشما علاق
 

  بخشش.۴
گفتار پسـنديده در برابـر   ؛ قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها اذي و االله غني حليم       «

 ،زار باشـد    هاي آنان از بخششي كه به دنبـال آن آ          نيازمندان و عفو و گذشت از خشونت      
 ).۲۶۳بقره، (» نياز و بردبار است خدا بيبهتر است و 

 .)۱۰۹بقره، (» عفو را پيشه كن؛ خذالعفو«
 .)۱۹۹اعراف، (» عفو و گذشت را شيوه خود قرار بده؛ فاعفوا و اصفحوا«
؛ فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل ان االله يحب المتوكلين              «

 مسلمانان آنها را مورد عفو قرار ده، براي آنها طلـب     هاي  به علت نافرماني   !پس اي پيامبر  
خدا توکل کن که خدا       بر ،آمرزش کن و با آنها مشورت کن و اما هر گاه تصميم گرفتي            

 .)۱۵۹آل عمران، (» را دوست داردكنندگان  توكل
تـو   يك از بندگانت نـزد   كدام!پروردگارا: عرض كردـ عليه السلام  ـ حضرت موسي  

 .»آنكه در وقت توانايي عفو نمايد«: فرمودا خد ؟عزيزتر است
 :خطاب به مالك فرمود) ع(امام علي

 آنهـا عـارض خواهـد شـد و         هايي بـر   علت  يا ،خطاها سرخواهد زد   )مردم( آنها   از«
دستشان برآيد، پس همان گونه كه تو دوسـت داري           هايي از  خواسته يا ناخواسته خلاف   

بخشش  عفو و   مورد انيز آنان ر   دهد، تو  اررا مورد عفو و گذشت خويش قر       خداوند تو 
 .)۲۰۹، ص۱۳۸۵حراني،  (»خويش قرار ده

 كسـي را    ه خود پشيمان مشـو و هرگـا       ة هر گاه كسي را بخشودي از كرد       !اي مالك «
 .)همان(» كيفر دادي از كرده خود شامادن مباش

» كن سـاز  اي را نسبت به مردم از خود بگشاي و رشته هر انتقامي را ريشه           گره هر كينه  «
 ).۲۱۱همان، ص(
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 گيري نتيجه

هاي امروزي تحـت تـأثير       هاي كاركنان و مديران در سازمان       و تصميم  ابسياري از رفتاره  
از آنجا كه نيروي انساني چه به صـورت فـردي و چـه بـه                . هاي اخلاقي آنهاست   ارزش

يـد،  آ شمار مـي  ه  ترين عامل توليد ب     همچنان مهم  ،صورت گروهي و در تعامل با ديگران      
 ـ               و بـه    انقضاوت افراد در مورد درستي يا نادرستي كارها بر كميت و كيفيت عملكرد آن

 توجـه  ،از ايـن رو   .  عملكرد سازمان و در نتيجه موفقيت آن به شدت تـأثير دارد            ،تبع آن 
توانـد از   اخلاق كـار مـي  . ناپذير است ها ضرورتي اجتناب  به اصول اخلاقي براي سازمان    

نيز   تفاهم و همكاري و     افزايش جو  ،تعارض كاهش اختلاف و   ط،طريق تنظيم بهتر رواب   
  هـوش  ،بـه عـلاوه   . ثير قـرار دهـد    أهاي ناشي از كنترل، عملكرد را تحت ت        كاهش هزينه 

يي اربـه بهبـود كـا     پذيري بيشتر كاركنان شـده و      افزايش تعهد و مسئوليت   باعث   ياخلاق
 ،ن داخلـي و بيرونـي  همكاراا رعايت اخلاقيات در برخورد ب. انجامد گروهي مي فردي و 
ســازمان و اســتفاده از مزايــاي ناشــي از افــزايش هــا  افــزايش مشــروعيت اقــدامســبب 

جهـت  بدين  .شود  و مزيت رقابتي ميآوريبهبود سودباعث سرانجام   چندگانگي شده و  
توجـه بـه    . نـد هدي انجـام    كارهايمديران در جهت ارتقاي اخلاق سازمان       كه  لازم است   

هـاي   سيسـتم  سازمان از نقطه نظر كاركنان، رعايت عدالت درهاي    اقدام ميزان مشروعيت 
گزينش و استخدام، حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاء، تدوين منشور اخلاقـي سـازمان،               

 ماننـد   ،هاي جامعه دربـاره مسـائلي       متناسب و سازگار با خواست و حساسيت       هاي  اقدام
ويژه پايبندي رهبران و    ه  ن و كاركنان و ب    هاي آموزش اخلاقيات براي مديرا     اجراي برنامه 

ها در ايـن زمينـه       ي است كه سازمان   كارهاي از جمله    ،ها به اصول اخلاقي    مديران سازمان 
 .دتوانند انجام دهن مي

و ) از نظـر بوربـا  ( ابتـدا اصـول هـوش اخلاقـي بـه دو دسـته عمـومي          ،در اين مقاله  
گاه قــرآن كــريم و ائمــه تقســيم شــد كــه از ديــد) كيــل از نظــر لنينــك و(اختصاصــي 

  ، عمـومي هاي ترين صفت  مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه مهم        ) ع(معصومين
 هـاي   ترين صفت  مهم احترام، خودكنترلي و هوشياري و      انصاف، توجه و    مهرباني،شامل  

 ،بـه عبـارتي   . پذيري و بخشـش اسـت      كاري، مسئوليت  درستشامل  اختصاصي مديران،   
دهند، اعمـال آنهـا پيوسـته بـا           انجام مي  صحيحبالا كار درست را     افراد با هوش اخلاقي     

دهند و هميشه كارها را بـا        ه مي ئها و عقايدشان هماهنگ است، عملكرد بالايي ارا        ارزش
 .دهند اصول اخلاقي پيوند مي
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 منابع

 
 .قرآن كريم

غررالحكم و دررالكلم، يا مجموعه كلمـات قصـار حضـرت            ،)۱۳۳۷( آمدي، عبدالواحد 
 محمـدعلي   ة ترجم ـ ،طالـب   منين علي بن ابـي    ؤولي الموالي الامام ابوالحسن اميرالم    م

 .تهران، القمي الانصاري
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